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چارلـز رابـرت دارویـن، زیسـت شـناس و زمین 

شـناس انگلیسـی اسـت کـه بـرای بسـیاری از 

مـا شـنیدن نـام او مترادف بـا نظریه فرگشـت 

یـا تکامـل و انتخـاب طبیعـی اسـت کـه طبـق 

آن، گونه‌هـای مختلـف در طـول زمـان تغییـر 

بـه  طبیعـی  انتخـاب  به‌واسـطه  و  می‌کننـد 

می‌رسـند. بیولوژیکـی  تکامـل 

بـه لحـاظ علمـی دو نظریـه دربـاره به‌وجـود 

آمدن جهان و انسـان مطرح شـده اسـت. یکی 

نظریـه اصالـت انـواع اسـت که طبق آن منشـأ 

انـواع مختلـف موجـودات زنـده، امـواج اسـت 

به‌عنـوان  گیـاه  طولانـی،  دورانـی  از  پـس  و 

موجـودی زنـده وارد چرخـه حیـات نباتی شـد 

و سـپس موجـود زنـده حیوانـی و بعـد از آن 

دارای  یافتـه  تکامـل  حیوانـات  و  آمیب‌هـا 

ترکیب‌هـای پیچیـده و سرانجـام انسـان پدیـد 

ایـن نظریـه، موجـودات کامل‌تـر  آمـد. طبـق 

سـاده‌تر  موجـودات  از  بعـد  پیچیده‌تـر،  و 

آمده‌انـد. به‌وجـود 

دیـدگاه دیگـر در بـاب پیدایـش، نظریـه تطور 

انـواع اسـت کـه طبق آن موجود کامل شـده از 

موجـود ناقـص بـه وجود مـی آید. یعـی برخی 

از افـراد در اثـر دخالت و تاثیـر شرایط طبیعی 

مسـاعد، نیرومندتـر و کامـل تـر و برخی دیگر 

ضعیـف تـر مـی شـوند. ایـن افـراد نیرومـد از 

ایـن خانـواده، بـه تدریـج تکامـل پیـدا کردنـد 

و نیرومندتـر و قـوی تـر شـدند و بـرای زندگی 

در طبیعـت کـه همـواره تـوأم با نبرد و سـختی 

بهشـتی،  )حسـینی  شـدند.  تـر  آمـاده  اسـت، 

)۷۲-۷۴  :۱۴۰۲

آنچـه در ایـن دو نظریـه وجود دارد این اسـت 

کـه وقتـی تاریخ طبیعـت را مطالعـه می‌کنیم، 

می‌بینیـم کـه موجـودات کامل‌تـر و پیچیده‌تـر 

از موجـودات سـاده‌تر  نظـر زمانـی دیرتـر  از 

در  بنابرایـن  آمده‌انـد.  به‌وجـود  ابتدایی‌تـر  و 

نـوع  یـک  گذشـته  از  آفرینـش،  جهـان  نظـم 

امـا  اسـت،  داشـته  وجـود  تدریجـی  تکامـل 

بـه آن توجـه داشـت  بایـد  نکتـه مهمـی کـه 

ایـن اسـت کـه نمی‌تـوان گفـت به‌طـور کلـی 

در تاریـخ طبیعـت، هـر موجود کاملـی پس از 

تمـام موجـودات سـاده‌تر به‌وجـود آمده اسـت 

و قاعـده کلـی در طبیعـت اصلا معا نـدارد. به 

بیـان دیگـر، مگر ما انسـان‌ها تا کنـون با علوم 

شـناخته‌ایم  را  ایـن جهـان  از  طبیعـی چقـدر 

کـه بتوانیـم دربـاره کل آن اظهـار نظـر کنیـم؟ 

درسـت اسـت کـه انسـان بایـد به‌دنبـال علـم 

و دانایـی باشـد و بـر طبـق آن امـور را تبییـن 

کـرده و پیـش بربد، امـا بایـد توجه داشـت که 

ایـن علـم و دانایـی را از دو سرچشـمه می‌توان 
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گرفـت، یکـی سرچشـمه وحی و دیگـری علم و 

مطالعـات علمـی دانشـمندانی کـه عالمانه کار 

)۷۵-۷۸ )همان:  می‌کننـد. 

منسـوب  شـد  بیـان  کـه  انـواع  تطـور  نظریـه 

بعـد  گفـت  می‌تـوان  کـه  اسـت  دارویـن  بـه 

از رنسـانس و ایـرادات وارد شـده بـر داسـتان 

آفرینـش آن‌گونـه کـه در تـورات آمـده، بیـان 

البتـه بـه مـرور بسـیار تغییـر  شـده اسـت و 

کـرده، امـا به‌طور کلی داروینیسـم سـه نشـانه 

و چهـار اصـل دارد.

الف( نشانه‌های داروینیسم

احیانـاً  و  حیوانـی  و  گیاهـی  فسـیل‌های   .۱

انسـانی  و  حیوانـی  پیکرهـای  بازمانده‌هـای 

تاریـخ  معیارهـای  بـا  کـه  تاریخـی  ترتیـب  و 

طبیعـی در پیدایـش آن‌هـا می‌توان حـدس زد.

اصلـی  سـاختمان  در  موجـود  مشـابهت   .۲

سـلول‌ها و ارگانیسـم موجودات زنده و تکامل 

ایـن مشـابهت در موجوداتی کـه ما آن‌ها را در 

بستر تکامـل تظیـم و رده‌بنـدی می‌کنیـم.

تکامـل  در  تکامـل  طولانـی  تاریـخ  تجلـی   .۳

از  اسـت  کوتاهـی  فهرسـت  مثـل  کـه  جنیـن 

)۳۷-۳۸ )همان:  تاریـخ.  مفصـل  کتـاب 

ب( اصول چهارگانه نظریه داروین

۱. موجـودات زنـده دائمـا بـا یکدیگـر در تنازع 

و کشـمکش هسـتند؛ اصـل تنـازع در بقا.

باقـی  همان  کشـمکش  و  تنـازع  ایـن  در   .۲

می‌مانـد کـه بـرای باقـی مانـدن سـاخته شـده 

و شرایـط و صلاحیـت باقـی مـادن را دارد و به 

عبارتـی در ایـن جنـگ، طبیعت، نـوع اصلح را 

پیـروز می‌کنـد؛ اصـل انتخـاب اصلـح.

۳. اگـر موجـودی ماند و پیروز شـد، در صورتی 

موجـود  کـرد،  تغییـر  طبیعـی‌اش  کـه شرایـط 

زنـده دائمـا خـودش را با شرایـط محیط منطبق 

می‌کنـد؛ اصـل سـازش بـا محیط.

۴. وقتـی یـک موجـود زنـده در جنـگ پیـروز 

ممکـن  کـرد  پیـدا  سـازش  محیـط  بـا  و  شـد 

اسـت بعضـی خصوصیات را از دسـت بدهد و 

فرزنـدی کـه از او متولـد می‌شـود، خصوصیات 

قانـون وراثـت.  باشـد؛ اصـل  جدیـدی داشـته 

)۱۱۴ )همان: 

آنچـه کـه دارویـن در بـاب پیدایـش و تکامـل 

تغییـرات  دچـار  امـروزه  گفتـه،  موجـودات 

بسـیاری شـده و علـم امـروز اعتراف می‌کنـد 

بـه  منجـر  کـه  سلسـله‌ای  آن  نمی‌توانـد  کـه 

پیدایـش نوع جدید شـده را به ما نشـان دهد. 

علـم امـروز این انصـاف را دارد کـه بگوید این 

مقـدار را می‌دانـم و ایـن مقـدار را نمی‌دانـم 

و اعتراف می‌کنـد کـه اگـر بـه راسـتی بیاینـد 

انسـان  یـک  بـه  بشر  شـجره‌نامه  بگوینـد  و 

نخسـتین می‌رسـد، مـا دلیـل قاطـع علمـی بـر 

انـکار ایـن مطلـب نداریـم و جـز حدس‌هایـی 

)همان:  نیسـت.  دیگـری  چیـز  می‌زنیـم  کـه 

)۱۱۷-۱۱۸

حـال سـخن ایـن اسـت کـه حتـی اگـر آنچـه 

واقعـا  بگوییـم  و  بپذیریـم  را  گفتـه  دارویـن 

و اصال نسـب انسـان و میمـون بـه یـک جـا 

می‌رسـد، بـاز هـم مسـئله اصلی به قـوت خود 

باقـی می‌مانـد و آن مسـئله تفـاوت انسـان بـا 

جانـداران دیگر اسـت. سـؤال این اسـت که آیا 

تفـاوت انسـان بـا سـایر موجـودات بـه لحـاظ 

سـاختمان بدنـی و جسـمی اسـت؟ در پاسـخ 

بـه ایـن پرسـش می‌تـوان گفـت آنچـه دربـاره 

آفرینـش انسـان در قـرآن آمـده ایـن اسـت که 

خداونـد آدم را از خـاک آفریـد و بعـد در او 

روح دمیـد. حتـی اگر مـا به اصول داروینیسـم 

هـم معتقـد شـویم با ایـن مطلب کـه در قرآن 

آمـده منافاتـی نـدارد، زیـرا آن موجـودی کـه 

اول بـار روح در او دمیـده شـد و از موجودات 

حیوانـی دیگر جدا شـد و سرسلسـله انسـان‌ها 

شـد، از خـاک آفریده شـده بود. )همان: -۱۱۸

)۱۲۰

بـاز هـم مسـئله اصلـی یعنـی تفـاوت انسـان 

بـا موجـودات دیگـر باقـی اسـت. برای روشـن 

شـدن ایـن تفـاوت بهتر اسـت بـه ایـن سـؤال 

پاسـخ دهیـم کـه آیا اینکـه انسـان را موجودی 

ممتاز می‌شماریم به علت جسـم و سـاختمان 

خـاص جسـمی اوسـت؟ آیـا اینکه قرآن انسـان 

را موجـودی برتـر و اشرف مخلوقـات دانسـته، 

صرفـاً بـه جسـم او توجـه داشـته اسـت؟ تکیه 

تمـام آیـات مربوط بـه آفرینـش آدم، روی روح 

اسـت و همـه ایـن آیـات بـر ایـن تاکیـد دارند 

کـه ریشـه همه انسـان‌ها به یک موجـود اولی 

کـه در قالـب پیکـرش روح الهـی دمیـده شـده 

اسـت، بـاز می‌گـردد. تکیـه داسـتان آفرینـش 

نـه  آدم در قـرآن روی بشر عالـِم اسـت کـه 

داروینیسـم و نـه حتـی علـم زیست‌شناسـی و 

روان‌شناسـی کـه بـه ترتیـب بـه پیکـر و روان 

انسـان می‌پردازنـد، نمی‌تواننـد دربـاره پیدایش 

روح انسـان نظـر بدهنـد. )همان: ۱۱۸-۱۱۹(

آیـات  طبـق  بهشـتی،  شـهید  به‌عقیـده 

قـرآن، موجـودی کـه اولیـن بـار روح الهـی 

در پیکـر او دمیـده شـده، از خـاک آفریـده 

شـده اسـت و اجمالاً این با اینکـه در طول 

پیچیده‌تـر،  موجـودات  طبیعـت  تاریـخ 

به‌وجـود  سـاده‌تر،  موجـودات  از  دیرتـر 

آمده‌انـد، منافاتـی نـدارد و از آنجـا که اصلا 

قـران در پـی بیـان سرگذشـت طبیعـی پیکر 

انسـان نیسـت و حتی آیات آفرینش که در 

قـرآن آمـده، رقیـب تاریـخ طبیعـی نیسـت، 

می‌تـوان گفـت کـه قـرآن، مخالـف نظریـه 

تکامـل نیسـت، بلکـه بـه چیـزی بالاتـر از 

ایـن پرداختـه و آن تفـاوت اساسـی انسـان، 

به‌عنـوان موجودی آگاه، با قابلیت شـناخت 

خیـر و شر و قـدرت انتخـاب و اختیـار بـا 

موجـودات دیگـر اسـت کـه داروینیسـم و 

علومـی ماننـد زیست‌شناسـی نمی‌توانند در 

ایـن حـوزه وارد شـده و نظـر بدهنـد.

 ،)1402( سـیدمحمد،  بهشـتی،  حسـینی 
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